
 

 

 جنگ جمل ۀعملکرد رجال بصره در آستان

 1علی محمد میرجلیلی 

 2کمال صحرائی اردکانی 

  3هنومرور حسینیاکرم السادات 
 

  چكیده
فاق که در بصره ات   بود لین جنگ بین دو گروه بزرگ از مسلماناناو   ،جنگ جمل

تأثیر زیادی برر هر ر بصرره و امرراه کرردن مررد  در  ،افتاد. عملکرد رجال بصره
بصرریان بره  ،مل داهته اسرت. در ایرن جنرگگیری یا هرکت در جنگ جکناره

د گروای به ناکثین پیوسته و تعردا ؛به سه گروه تقسیم هدند ،ت از رجال خودتبعی  
گیری از جنرگ روی ووردنرد و گروای به کنراره ؛زیادی را به گمراای کشاندند

 ا رویکردی توصیفیاین مقاله ب امراه هدند.علی حضرتبا نیز تعداد اندکی 
ر ر ه بره تشریحی به نقش رجال بصرره در جنرگ جمرل پرداختره اسرت ترا برا توج 

پاسخگوی این سؤال باهد کره هره عراملی باعرد تردیرد و  ،جایگاه ونان در بصره
داد کره عمرده نتایج این مقاله نشان می انحراف رجال بصره از مسیر اصلی هد؟

ای، ظ منررافش هخصرری و هبیلررهترروانح حفرردلایررل انحررراف رجررال بصررره را می
ر یهطلبی، اعتمراد بره سرران نراکثین،  لبرهدرت ای و بات هبیلرهاحساسرات، تعص 
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 مقدّمه

اا یرا در هرور  پرر اامیترینقرش  ،اای م رمتای رجال یا امان هخصی  در ار جامعه
 ،تی برالا و مشر ور برخوردارنرداز هخصری   ،رجالی که در نظرر مررد  ؛اا بر ع ده دارندهیا 

گیررد و حامیران و پرییر  هررار می مرورد ،تی که دارنده به هخصی  کلا  و رفتار ونان با توج  
لین جنگ میان دو گرروه برزرگ از او   ،کنند. جنگ جملپیروان زیادی را با خود امراه می

اای بزرگری هررار تفاق افتاد. در ار گروه، صحابیان و هخصی  که در بصره ات   بود مسلمانان
عای با اد   ،هکنبودند. گروه پیمانکدا  از افراد باسابقه و نزدیکان پیامبر داهتند که ار

را مخالفررت بررا حضرررت علرری، پرررهم سررو   یهخررواای خلیفرراصررلاد در دیررن و خون
 برافراهتند و راای بصره هدند. 

ترین منطقره بره نزدیر  ،هده در زمان فتوحات بود. ایرن هر رلین ه ر تأسیساو   ،بصره
از مرکرز خلافرت و یکری از ثروتمنردترین هر راای حکرومتی بره هرمار  ،ایران و دورتررین

فاهاتی روی داد که ات   ،یت زیادی داهت. با ورود ناکثین به بصرهرفت که نزد اعراب اام  می
ومدن ناکثین به ایرن هر ر روی  بهرجال بصره که ابتدا  .دکنذان انسان را دهار هالش می

ا خو  نشان نداده بودند  ؛تغییرر عقیرده دادنرد ،اای نراکثین و دیردار عایشرهبرا صرحبت ام 
گیری از جنرگ را برگزیدنرد. بسریاری از اا امراه هدند و یا سیاسرت کنرارهتعدادی با ون

مشرکلات مررد   فتوا بودند که برای حل  هاضیان و صاحبان  ،از وموزگاران هرون ،رجال بصره
 به بصره فرستاده هده بودند. 

یافته  از طرف افرادی بود که در دامان اسلا  پرور  ،ترین ضربه در جنگ جملبزرگ
هناختند. هناخت و عملکرد عنوان افرادی خالص و عالمان دین میونان را به ،بودند و مرد 

انگاهرته برای حامیانشان ضرروری که پیروی از ونان باعد هده بود  ،گیهته این بزرگان در
ر،  افل از اینهود ت و که بسیاری از ونان با گیهت زمران و تغییرر هررای  و کسرق موهعی 

در  ،. باید گفت که تعدادی از رجرال بصررههده بودندلیه دور از اخلاص و ایمان او   ،ثروت
ر ،کار ومدن امیرالمرؤمنینیهدن عثمان و روجریان کشته ی را ایفرا کردنرد. نقرش م م 

 یهخانر یبره مدینره ومدنرد و در محاصرره ،هورهیانی که به ریاست حکیم بن جبله عبدی
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برا  ،با او بیعت کردند ،ووردهامیرالمؤمنین رو به ،بعد از هتل خلیفه ،عثمان حضور داهتند
 کشته هدند.در مقابل ونان ایستادند و در دفاع از امیرالمؤمنین ،ورود ناکثین به بصره

عنوان پایگاای برای ناکثین، تعداد زیادی از در ماجرای جنگ جمل و انتخاب بصره به
دهار هب ه و انحراف هدند و با در نظر گرفتن منرافش  ،و باطل در انتخاب حق   ،رجال بصره

گیری از جنرگ را برگزیدنرد و تعرداد سیاسرت کنراره ،ت اجتمراعی خرودهخصی و موهعی  
توان هاخص گیری کردند که میاز جنگ کناره ،صره نیز به پیروی از ونانزیادی از مرد  ب

از بصرریان  بسریاریاین گروه را افرادی هون احنف بن هیس و عمران بن حصین نرا  بررد. 
بیعرت علریامیرالمرؤمنین بدون ایچ مشکلی با  ،نیز که تا پیش از ومدن ناکثین به بصره

هرکنی بره حمایرت از ونران و بیعت ،سرران نراکثیناا و ملاهرات برا سرخنرانی ،کرده بودند
 بن هیمان را نا  برد.  ةتوان کعق بن سور و صبر می ،برخاستند که از رجال این گروه

ل هدند و هکست سختی از سپاه بصریان در جریان این جنگ، تلفات زیادی را متحم  
خلافرت سره  اایبر مقرا  و منصربی کره در طری سرال علوی خوردند. رجال بصره با تکیه
ه به منافش مالی و مقامی خود و برا هرناخت و اعتمرادی خلیفه به دست وورده بودند، با توج  

ر ،که نسبت به سران ناکثین داهتند  ره هررابا ونران امرراه هردند و پیرروان خرود را نیرز در بلی 
و از از صررحابیان بررزرگ پیررامبر ،دادنررد. لاز  برره ذکررر اسررت کرره اکثررر رجررال بصررره

از  ،رفتند که تعداد زیادی از ونراناسلا  و هاضیان و فاتحان به همار می م م   اایتهخصی  
 به بصره فرستاده هده بودند. ،هضاوت و تعلیم فقهدو   برای وموز  هرون،  یهطرف خلیف

حفرظ منرافش هخصری و  حناظر به این معناست که عواملی هرون ،اای این پژواشیافته
و  در برابر احساسات، هرب ات، اهرتباه در تشرخیص حرق   ای، دنیادوستی، تسلیم هدنهبیله

 توان عامل انحراف رجال بصره نا  برد.افراد را می یهباطل، اعتماد به گیهت
صورت ضمنی باره بهاین اای خاص درنگاریعمومی در ت  یهاز پیشین ،این پژواش
، کتراب «الحدیید شرح ابن ابی »البلا ه ازجمله که در هرود ن جهنان ؛برخوردار است

مطرالبی  ،و کتق تاریخی دیگرر «تاریخ یعقیبب »و  «تاریخ طبری»هیخ مفید،  «الجمل»
اای م رم در جنرگ تدر مورد هخصری   یاایپژواشنیز در عصر حاضر  ،یابیمپراکنده می

 است؛ ازجملهح جمل صورت گرفته 



 

 

74 

 

در  نی؛به نویسندگی محسنی و مرؤم« های همراه  مردم بصره با اهل جملزمینه»
اایی کره ت انحراف مررد  بصرره در جنرگ جمرل و زمینرهی به عل  صورت کل  به ،این مقاله

بره  ،پرداخته و در مورد رجال بصره ،ه بودهدباعد حمایت نکردن بصریان از اما  علی
 جزئیات کوتاای اهاره کرده است.

به نقرش سررکردگان  ،در این پژواشاز عرب صالحی؛ « امت و جنگ جمل خباصّ »
جنگ جمل )طلحه، زبیر و عایشه( پرداخته و اهدامات ونان در هور  جمل را بیران کررده 

 است.
در  تألیف میرری و امکراران؛« ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقبط بصره»

زبیر و عایشه پرداختره هرده و نقرش ونران در  ،این مقاله نیز به رفتارهناسی و عملکرد طلحه
ر ماجرای سقوط بصره را بیان  ،یر  از ایرن دانشرورانایچ اصرلی   یمسرألها کرده اسرت؛ ام 

 جنگ جمل نبوده است. یهپرداختن به عملکرد رجال بصره در وستان
رتیفی هخصبرای هناخت رفتار رجال بصره، باید ابتدا به معر   ه، اای ونان پرداخت. البت 

جنرگ جمرل ومرده  اا بودند که فق  نامی از ونان در تراریختعداد زیادی از این هخصیت
رر برره بیرران  ،لاع هنرردانی از زنرردگی ونرران در دسررت نیسررت. در ایررن پررژواشاسررت و اط 

هده و اطلاعات بیشرتری در تر بیان اایی پرداخته که نقش ونان در تاریخ پررنگهخصیت
 مورد ونان در دست است.

 ف  رجال بصره. معرّ ۱
رراو   ،هرر ر بصررره  بررن  ررزوان در  ةعتبرر  لررین هرر ر ایشرراد هررده برره دسررتور عمررر و توس 

 و سو  ( خلیفه) عثمان زن برادر ،عتبه (۱۳/۲۹۷ح ۱۴۱۷)بلاذری،  .اای مفتوحه بودسرزمین
 بره خرود ارایخانواده امرراه بره نظامیران ،فتوحات و از در که ونشا از و بود بصره سمؤس  

 دادنردمی تشکیل عثمان خویشاوندان را بصره ساکنان بیشترین لیا ،رفتندمی مفتوحه مناطق
 (4/۸۲ ح1387 طبری،ح ن ). کردند م اجرت بصره به عتبه امراه که

 کم با ساکن هدن در بصرهکم ،اا بودندساکنان بصره که ابتدا نظامیان و فاتحان جنگ
گررفتن در کنرار هدن به تشارت و بازرگرانی و هرار  و به دست ووردن مزایا و  نائم و مشغول

 ،ولایشری کره داهرتندبدیل هدند و از زنردگی سراده و بیبه افرادی ثروتمند ت ،اهوا  مختلف
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بره مشرکلات و  کرههرد نیاز به افررادی احسرا   ،ت ه رفاصله گرفتند. با گستر  جمعی  
از فرسررتادن افررراد مشرر ور و دو    یهد و هررون خلیفررنررمسررلمانان رسرریدگی کنمسررائل تازه

ن افرراد در منراطق ترسرید کره ایرتأسریس رضرایت نداهرت و میسرهنا  به ه راای ترازه
صاحق هدرت هوند و در ار ه ر به محروری تبردیل هرده و بره نحروی در برابرر  ،مفتوحه

افرادی را به بصره فرستاد کره ا لرق  ،( به امین دلیل۷۶ ح۱۳۷۲)جعفریان،  ،خلیفه بایستند
 هندانی در اسلا  نداهتند. یای نبودند و سابقههدهاای هناختهه ره

ح ۱۳۸۷والی بصره بود )طبرری،  ،مان تأسیس بصره تا هبل از مرگشاز ز ،عتبة بن  زوان
)ابرن خلردون،  ؛به فرمانرداری بصرره منصروب هرد ،مغیرة بن هعبه ،( بعد از مرگ او۴/۸۲

 ءجرز ( او مرد باتقوایی نبود، ولی به زیرکری و فراسرت هر رت داهرت. وی۱/۵۲۵ح ۱۳۶۳
و در ون حمله، حضررت  پرداختی حضرت زاراهکسانی بود که به ات  حرمت خان

 .بیعرت نکرردنیرز علریحضررت و مورد ضرب و هتم هرار داد و برا ساخت را مشرود 
جمیرل  داستان زنای او برا ا    ،در زمان ولایت مغیره در بصره( ۲/۴۶۱ح ۱۳۷۶)امین عاملی، 

بره خراطر  ه عمر بود، عمل او توجیه هرد و عمرر هراادان راتوج   فاق افتاد ولی هون موردات  
 ( ۴/۷۰ح ۱۳۸۷)طبری،  .حد زد و تن ا به عزل مغیره از بصره اکتفا کرد زنا به مغیره ت مت

مغیره درخواست ولایت کوفه را داد و خلیفه گفت که تو مرد فاسقی اسرتی  مغیرره برا 
ماند و فسق من برای خود   نظر عمر را جلق کرد و ت من برای تو میاین جواب که مدیری  

مغیرره برا در نظرر  ،( در جنگ جمل۲/۱۵۵ح تابی )یعقوبی، .دبه حکومت کوفه گماهته ه
طرفری بازایستاد و امرااان خود را نیز به بیعلی حضرتاز حمایت  ،گرفتن منافش خود

 حضررتدر ایرن سرخن  ،دعوت کرد. دنیادوستی و سیاست مغیره در جریان جنگ جمرل
رره در مدینه نشسته است و منتیمغ»ح ندوهکار است که فرمودعلی ت ظر است ببینرد ام 

ا یرد مگر ون انگا  که برای او دنیگزی از وخرت را نمییاو ه ؛هودهه کسی استوار می بر
 (۱/۶۹ح ۱۴۱۰)دینوری،  «را به دنبال داهته باهد.

و  هاضریانی را بررای حرل   ،خلیفه کهضرورت داهت  ،با ایشاد مسائل و مشکلات جدید
بره  ،ر و امچنین عزل و نصق کرارگزارانفصل و اموری هون ساخت و ساز و گستر  ه 

هنردانی  یهافراد  یر معروفی بودند که سابق ،ه راای مفتوحه بفرستد. ا لق این اهخاص
هون کعق بن سرور  ،زمینه را برای ه ره هدن افرادی ،در اسلا  نداهتند. این سیاست عمر
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ی و هاریران مسرتقل   ازجملره هاضریان ،ازدی و ابوموسی اهعری و ... فراام وورد. ایرن افرراد
انتخاب هده بودند  ،ی این مقا  در بصرهطور مستقیم از طرف خلیفه برای تصد  بودند که به

 (۲۷۶ح ۱۴۰۸)ابن خلدون،  .کردندو تحت امر خلیفه اهدا  می
ر مت حکومرت کوفره بعد از عزل مغیره از حکومت بصره، ابوموسی اهعری کره در س 

)صفری  .عزل و به سمت فرمانداری بصره منصوب هد ،به خاطر نارضایتی مرد  کوفه ،بود
ازجملرهح  ،ترن از صرحابیان ۲۹ ، دو   یهخلیفر یهابوموسی برا اجراز  (۱۹۹ح ۱۳۹۱فروهانی، 

)ابن خلدون،  .امراه خود به بصره بردرا  ،ین، انس بن مال ، اشا  بن عامرعمران بن حص
خلیفره بره بصرره فرسرتاده  عنوان هراری از سروی( از نخستین افرادی که بره۱/۵۳۵ح ۱۳۶۳
توان به ابوموسی اهعری از م تران صحابه و عمران بن حصین و انس برن مالر  می ،هدند

 (۴/۷۱ح ۱۳۸۷)طبری،  .از ک تران نا  برد
مأمور وموز  فقره و  ،لین وموزگاران هرون و عمران بن حصین بعد از اواو   ءابوموسی جز

 (۱/۵۶۹ح ۱۳۶۳)ابررن خلرردون،  .ره بررودجانشررین وی در بصرر ،هرررون و در  یرراب ابوموسرری
ت دو ماه، افرت که ابوموسی در مد   بودهدری یت وموز  هرون در ه راای مفتوحه بهاام  

دو ارزار درارم  ،ااعنوان پادا  برای ار ی  از وننفر از بصریان را هرون وموخت و عمر به
 (۷/۸۸ ح۱۴۱۰. )ابن سعد، ری تعیین کردمقر  

ت کرد او را بر وصی   سو   یهعشین بود که عمر به خلیفدو    یههدر با خلیفابوموسی ون
 ح۱۴۱۰)دینروری،  .امارت بصره باهی گیارد و او تا زمان عثمان بر فرمانداری بصره باهی بود

کررد و ایرن کرار او  ، ابوموسی از عثمران حمایرتسو   یهفی( در زمان هور  علیه خل۱۱۸
 .اا او را برر امرارت براهی خواارد گیاهرتباعد خوهحالی عثمان هد و گفرت کره سرال

 ( ۱۳۷۳)انصاری،
خوهری از  فاهرا  دل  ابوموسی اهعری بود که ات   از ون   ،بیشترین تأثیر ،در میان هاریان بصره

حرراکم کوفرره بررود و مرررد  را برره  ،جمررل یهبرره انگررا  فتنرر او نداهررت.حضرررت علرری
برا گفرتن  ،از صراحبان فتروا عنروان یکریکرد و برهشینی و دوری از جنگ دعوت مینخانه

( طرفرداران او بره ۸۶ح ۱۴۱۰)دینوری،  .داهتمرد  را از جنگ بازمیحدیثی از پیامبر
سرخنانش  ،اا در میان بصریان به دست وورده بودرف اعتماد و جایگاای که در طی سالص  

 باز ایستادند.علیحضرت ت کردند و از حمایت حق دانسته و از او تبعی   را بر
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ابوموسی اهرعری  ،که مبنای او بر خویشاوندسالاری بود ،عثمان ،سو   یهان خلیفدر زم
از ولایت بصره برکنار هد و پسر دایری عثمران،  ،بعد از گیهت هند سال از خلافت عثمان

هعبد  )ابرن عبرد .به حکومت بصرره گماهرته هرد ،سن و سال بودبن عامر که جوانی کم الل 
در فتوحات زیادی هررکت داهرت و یکری از ثروتمنردان و  ،( ابن عامر۳/۹۳۲ح ۱۴۱۲البر، 

اای هد. او به عمران و وبادانی در بصرره پرداخرت و برا بخشرشبزرگان بصره محسوب می
( ۳/۱۸۵ح ۱۴۰۹)ابرن اثیرر،  پیردا کررد.طرفداران زیرادی  ،زیاد خود به خویشانش در بصره

رم ،پوهیدلبا  خز می ،زیستاو به رو  پادهااان میامچنین  ق او را بره رد  بصره با تعش 
( ۳۳۸ ح۱۹۸۸)برلاذری،   پوست خر  پوهریده اسرت ،گفتند امیردادند و میام نشان می

ترلا  بسریاری کررد و  ،اا بره بصررهابن عامر در گستر  بصره و اختصاص خررا  اسرتان
افرزود. )نر ح طبرری،  ،بر ثروت مرد  بصره که بیشتر از خویشان او بودند ،او یاابخشش

سرپاای را از بصرره فرراام کررد ترا از  ،به انگا  هور  علیره عثمران ،وی (۴/۳۰۰ح ۱۳۸۷
 (۱۸۶)امان،  .خبر هتل عثمان به او رسید و به بصره بازگشت دفاع کند ولی در راه، عثمان

و از کسانی بود کره امرراه ابوموسری بررای دیگر صحابی پیامبر ،عمران بن حصین
گفرت و در بعضری فقره و حردید می ،برای مررد  بصرره تعلیم علم فقه به بصره ومده بود.

 ءدر هرور  علیره عثمران، عمرران جرز( ۷/۷ح ۱۴۱۰)ابرن سرعد،  .کرردهضاوت می ،موارد
( با ورود نراکثین 2/۵۹۶ح ۱۴۰۸)ابن خلدون،  .به حمایت از او برخاست صحابیانی بود که

زبیر و عایشره  ،نزد طلحه ،رهبص ئلی از خواص  و به امراه ابوالأسود د ،عمران از عوا  ،به بصره
( در گفتگرویی کره ۸۳ ح۱۴۱۰)دینروری،  .اا را به بصره جویا هروندرفتند تا علت ومدن ون

 ح۱۴۱۳)مفیرد،  .از او خواسته هد که در جنگ هرکت نکند ،عمران با سران ناکثین داهت
 یهبیلرگیری از جنرگ را برگزیرد و کوهرید ترا ه( او در امان و از فتنه، سیاست کناره۳۱۰
 ( ۴/۵۰۳ح ۱۳۸۷)طبری،  .عدی را نیز از جنگ باز داردبنی

در انگا  هور  و تصمیمی که در امران  سو   یهاز رفتار عمران و حمایت او از خلیف
عثمرانی داهرته و برا هرود کره او گرایشری برداهرت می هنرین ،لیه با ناکثین گرفتدیدار او  

 دانست.طرفی میبرای حفظ منافش خود را بی ب ترین کار ،ومدهت پیشگرفتن در موهعی  هرار 
او  .الیرت مشرغول هردانس بن مال  نیز امراه ابوموسی به بصره ومد و در ونشرا بره فع  

 ،افراد صحابه در بصرره خرینآاز ( و ۲/۱۴۱ح ۱۴۰۴یاوران عثمان بود )ابن ابی الحدید،  ءجز
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ت سرسیا ،جنرگ جمرلاا ثرروت فراوانری اندوختره برود. در جریران ایرن سرال که در طی  
ترا حردیثی را کره  نداز او خواسرتعلی حضرتگیری از جنگ را برگزید و وهتی کناره
کتمران کررد و  ،پیرری و فراموهری یهدر فضیلتش فرمودنرد بیران کنرد، بره ب انرپیامبر

 (۵۸۰ح ۱۹۹۲)ابن هتیبه،  .او را به امین سبق نفرین فرمودامیرالمؤمنین
کری از بزرگران و فاتحرانی برود یاحنف بن هیس بود. او  ،بصره یکی دیگر از رجال م م  

بره بصرره فرسرتاده هرد.  ،برای فرماندای سرپاه در منراطق مفتوحرهدو    یه  خلیفکه توس  
به درایت و تیزاوهی معروف بود. او سیادت بر تمیم بصره را بر ع ده داهرت و در  ،احنف

ان یر( وی در م۶۸ ح۱۴۰۹اثیرر،  )ابرن .برگزیرده هرد «سید اال بصرره»عنوان به  ،زمان عمر
کردنرد و دسرتوراتش را ت میی  ا  از وی تبعهبیله ؛ه بودتوج   ار محبوب و موردیا  بسلهیهب

پیشرتاز  ،در پرییر  اسرلا  ،تمریم یه( هبیل۲/۷۵۳ح ۱۳۵۳)ثقفی کوفی،  .بستندبه کار می
( در ون ۲/۷۱۶ ح۱۴۱۲)ابن عبدالبر،  .احنف صورت گرفت یهوسیلنبودند و دعوت ونان به

زیررا  ؛دعوت به امرااری هرد ،  ناکثینبصره بود که توس   احنف یکی از رجال م م   ،زمان
تمامی تمیمیران برا او  ،حامیان زیادی در بصره داهت و در صورت امراه هدن او با ناکثین

 خاذ کرد.گیری از جنگ را ات  ا او سیاست کنارهام   ،هدندامراه می
بودنرد کره در  «ازد» یهبزرگران هبیلر ،ه ناکثین هرار گرفتنردکه مورد توج   یرجال دیگر
کره تعردادی  بودت ومدن ونان به بصره از این هرار به بصره ومده بودند. عل   ،جریان فتوحات

خواست ونان را بکشرد ولری عمرر ابوبکر می ؛دستگیر هده بودند ،در جریان ارتداد ،از ونان
عمرر ونران را از حربس  ،داخت. پس از مرگ ابروبکرگری کرد و ونان را به زندان انمیانشی

 داهرت ع رده بر را ازد یهبیله سیادت ،هیمانبن ة صبر وزاد کرد و به نواحی بصره فرستاد.
 (۳۸۴ ح۱۴۱۲ حز ، ابن) .دورب رداروربرخ ریناوافر نارنزريهمشز ا و

 کمر  درخواسرت او از و رفرت او اريدد بره هخصرا   ،عايشه ،جمرل جنگ جریان در 
 در را ريبز و طلحه و نمناؤم درما كه دكر ديا سوگند نرراکثین یرراری برررای ،صرربره. ردکرر

نیز ازد  یت زیادی از هبیلهجمعی  ( ۲/۲۳۷ح ۱۴۱۷ بلاذری،) .کند یاری نارادفش به نديسر
 پا خواستند.برای حمایت ناکثین به ،ت از اوبه تبعی  

بره امرر هضراوت بصرره دو    یهلرین هاضری از طررف خلیفرعنوان او  بره ،کعق بن سرور
 ءمسلمان هد و جزدر زمان پیامبر ،( کعق۳/۱۳۱۹ح ۱۴۱۲)ابن عبدالبر،  .منصوب هد
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انشرا  دو    یهاایی که در مدینه نزد خلیفرفت. او در پی هضاوتبزرگان تابعین به همار می
ابرن سرعد، . )ه هودبه بصره فرستاد ،عنوان هاضیو به کرده خلیفه را به خود جلق توج   ،داد

ازد در بصرره  یهنیز هاضی و بزرگ هبیلر سو   یهخلیف ،تا زمان عثمان ،( کعق۷/۶۴ح ۱۴۱۰
یکری از تابعرانی برود کره در  ،( او در زمان هور  علیره عثمران۱۹۲ ح۱۳۶۴)مستوفی،  .بود

در جریان جنگ جمل، ابتدا از  ی( و۴/۳۵۲ح ۱۳۸۷)طبری،  .پا خواستحمایت عثمان به
تحت تأثیر سخنان او هرار گرفرت و  ،ا بعد از دیدار با عایشهکناره گرفت، ام   امراای ناکثین

هرونری بره گرردن وویخرت و م رار هرتر  ،به حمایت از ناکثین پرداخت. او در جنگ جمل
 (۵۲۹)امان،  .عایشه را در دست گرفت تا کشته هد

دینری مرد  بصره امانند سایر ه راا بره رجرال خرود بره هشرم خبرگران و کارهناسران 
کرای مررد  بره ایرن گرروه موجق اطمینران و ات   ،ت رجالت و مشروعی  نگریستند. مقبولی  می
تأسیس بصره وارد هدند ترا به ه ر تازه ،ن اد. این افرادهد و بر گفتار و رفتار ونان اثر میمی

 فقه و هضاوت در ونشا بپردازند. ،اسلا  وهنا کنند و به وموز  هرونمرد  را با دین 
ارا بره بصرره و کمتری در اسرلا  داهرتند و فرسرتادن ون یهده از کسانی که سابقاستفا

باعرد هرد کره  ر از عرب و  یرعرب اعم   ر اا و دیگر افرادسکونت موالیان، اندیان، عشم
وهرنایی هنردانی برا  ،مسلمانانی هرار بگیرنرد کره خروددر کنار تازه ،ای ناوهنا به اسلا هعد  

 گویدح دون میابن خل اسلا  نداهتند.
چون بصره و كوفه رهسپار شده و  ،گروهى از تازیان به شهرها و كشورهاى مرزهاى مسلمانان»

خوى و خشن به شمار از مردم درشت ،در آن شهرها اقامت گزیده بودند و بیشتر این گروه

نائل آمده بودند و به صفات نیك وى خو رفتند كه اندك زمانى به صحبت پیامبرمی

عصبیّت و  ،خویىمانند درشت ،هاى زمان جاهلیّتكه هنوز خویبودند، گذشته از ایننگرفته 

براى انسان  ،در آنان رسوخ داشت و از آرامش وجدان كه در پرتو ایمان ،تفاخر بر یکدیگر

 (1/412: 13۶3)ابن خلدون، «بهره بودند.بى ،شودحاصل می

 ای، از سروییبق اسلامی و ترکیرق هبیلرهی سوابا ترتیق دادن دیوان بر پایهدو   ی خلیفه
نظا  طبقاتی را ایشاد کرده بود و میان م اجر و انصرار و عررب و  یرر عررب تفراوت هائرل 

حق خواه تبدیل کرده بود که راضی بههد و از طرفی بزرگان حکومت را به افرادی زیادهمی
 (۳۵-۳۴ ح۱۳۸۰)جعفریان،  .خود نبودند
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 ره، مردمی که تازه بره اسرلا  روی وورده بودنرد بررای حرلبا حضور این بزرگان در بص

کردند و مسائل دینی و هرعی خرود را از اا مراجعه میمشکلات و مسائل ایشاد هده به ون
گرفتند. بزرگانی که خود انوز دین برایشان تبیین نشده برود و اطرلاع هنردانی از ونان فرامی

 دانستند. ناهیزی می یهانداز از دین اسلا  بهمسائل نداهتند مرجش افرادی هرار گرفتند که 
هد و با نبرودن منبرش علمری، ایرن رجرال با گستر  فتوحات مسائل جدیدی مطرد می

گاای و دانش خود فتوا صادر می کردند. رجال که از صحابیان و فاتحران بودنرد در طبق و
ان دریافررت در رأ  هرررار گرفتنررد و مزایررایی دوهنرردان از دیگررر دو    یهحکومررت خلیفرر

تکثرگرایری در مسرلمین باسرابقه تقویرت  یهباعد هده بود روحیکردند. این اهدا  عمر می
المال در زمان عمرر ترا حردی برود هود و خود را برتر از عوا  بدانند. وابستگی مرد  به بیت

توانم این مررد  را کرافر کرنم گفتنرد هگونره؟ گفرت اگر بخواام می»گفتح که عمر می
در این دوره رجال بصره که بیشتر  (۱۹۶ ح۱۳۸۳)جعفریان، « .کنمان را هطش میون یهس می

 طلق تبدیل هدند.از فاتحان و صحابیان بودند به افرادی ثروتمند و رفاه
که مبنای او بر خویشاوند سالاری برود مررد  بصرره کره بیشرتر از  سو  یهدر زمان خلیف

عثمران زمرانی نرد و برر ثروتشران افرزوده هرد. بستگان او بودند مورد توجه ویرژه هررار گرفت
دو   ارا و نظرا  مرالی توسر  خلیفره سال از ایشاد دیوان ۸حکومت را در دست گرفت که 

مراتق عطایی که وی ترتیق داده بود کاملا  در میران مررد  جابرازکرده گیهت و سلسلهمی
کره برر اسرا  تع ردی کره بل ،مراتق را تغییر ندادتن ا عثمان این سلسلهنه ،بود. بدین سبق

در این بود که عثمان زمرا  امرور دو    یهداده بود ون را ادامه داد. تن ا تفاوت عثمان با خلیف
اای مررالی در بخشررش از امیرره هرررارداد و ازنظررر سیاسررترا در دسررت خویشررانش از بنی

کره  تما  تلاهش را به کار برد رجال بصرره ،خود  یهالمال و به هدرت رساندن طایفبیت
در این دوران به ثروت و مکنرت رسریدند. بزرگران  ،در رأ  ونان خویشاوندان عثمان بودند

که بر اسرا  عردالت و عمر و عثمان عادت کرده بودند با خلافت علی یهکه به هیو 
حاضر به ترک موهعیت و ثروت خود نبودند و رضرایت هنردانی بره  ،کردمساوات رفتار می

 نداهتند.خلافت علی
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 رجالو ناخبشنبدی ظام تساوی امام عل . ن۲
رفرش تبعری   ،لین سرخنان امرا ، او  بعد از مرگ عثمان و بیعت عمومی با اما  علی

المال بود. برای اعراب خیلی سخت بود که ببینند در گرفتن نژادی و برابری در گرفتن بیت
بره حکومرت امرا   لرین اعترراآ ونران نسربتالمال برا دیگرران برابرنرد و ایرن او  مزایا و بیت

ای که بعد از بیعت با مرد  ایراد فرمودند ایرن نکتره را در اولین خطبهبود. اما علی
اا را در خود  رق کرده و برای خود امرلاک و ن رارا گروای که دنیا ون»ذکر کردند کهح 

بره گیرر  و ارا را از ونران میاین یهانرد، فرردا وهتری امرکردهو اسبان عالی و کنیزکان ت یه
ل او   ،دام نگویند علی ما را فریفرتاا میحقشان به ون یهانداز گردانم و بهالمال برمیبیت

ایرن سرخن ( ۱۵خطبره ح۱۳۹۵البلا ه، )ن ج« .کندای عمل میگونههیزی گفت و الآن به
 زیادی گران ومد. یهبرای عد  

بودند و منرافش اای خلفا دارای ثروت و مقامی هده رجال که در پی سیاستبسیاری از 
درصدد برومدند که راای پیردا کننرد ترا بتواننرد هردرت و ثرروت  ،دیدندخود را درخطر می

هنامشروع خود را حفظ نمایند. عبد اا در بصره به هردرت و ابن عامر که در طی این سال الل 
جایگاه خود را درخطر دید و یقین داهرت کره ثروت رسیده بود با هنیدن خلافت علی

لریا بره امرراه امروال  ؛هدرت و ثرروت خرود را از دسرت خواارد داداما  در حکومت
ح ۱۳۸۶)ذاکرری،  .پیوسته هد و به جمش مخالفان اما  علیالمال هبانه راای مک  بیت

 ه گریختند.المال به مک  اای بیتتعداد زیادی از عاملان عثمان نیز به امراه ثروت( ۲/۴۰
اایشان بروورده نشرده برود و منرافش واستهخطلحه و زبیر که با خلافت رسیدن علی

ه راسپار هدند. با پیوستن طلحه طرف مک  حج عمره به یهدیدند، به ب انخود را درخطر می
ارا تصرمیم اا توس  خویشراوندان عثمران، ونو زبیر و عاملان عثمان و تأمین منابش مالی ون

ی و مرالی خرود، بره برانردازی گرفتند به بصره روند و با تصرف ونشا و ترأمین نیرروی انسران
 حکومت امیرالمؤمنین بپردازند. 

هعبد اایی که در بصرره حکومرت سال ه گریخته بود در طی  بن عامر که هبانه به مک   الل 
 ،کرد توانسته بود افراد زیادی را با خود امراه سازد و از حمایت بصرریان برخروردار برودمی

دانسرتند کره مررد  بصرره طرفردار داهرته و می امچنین طلحه و زبیر نیز در بصره حامیانی
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اا با پیشرن اد ابرن ( ون۴/۴۵۳ح ۱۳۸۷)طبری،  .عثمان و تعداد زیادی از خویشان او استند
 عامر و بررسی وضعیت ه راا ب ترین مکان را بصره دیدند.

د که ادف هما از ومردن یر پرسیاز طلحه و زب یانگا  ورود ناکثین به بازار بصره، جوان
ن هر ر اسرت؛ یردر ا یده که اموال فراوانیبه ما خبر رس»دح یجواب هنیست؟ ن ه ر هیبه ا

 (۳۱۸-۹/۳۱۶ح ۱۴۰۴)ابن ابی الحدید، « .میر یاا ب ره گم تا از ونیاومده
نراکثین،  یهبعد از انتخاب بصره برای علنی کردن هور  تن ا راه تحری  مرد  و تبرئ 
ن از خویشاوندان عثمان بودند و خود را ولری د  او زیرا اکثر بصریا ؛خواای عثمان بودخون

ر ،دانستندمی ه ویرژه هررار گرفتره و خرود را امچنین در سال ای حکومت عثمان مرورد توج 
 .رااری بصرره هردند« یا لثرارات عثمران»دانستند. لیا ناکثین با هعار نوعی وامدار او میبه

ای از طرفداران خود به دنبال دهبا هنیدن این ماجرا با ع( علی۲/۲۳۱ح ۱۴۱۷)بلاذری، 
ونان به راه افتادند تا هاید بتوانند در بین راه به ونان برسند و هور  را هبل از بصره سررکوب 

 نمایند.
 برای همراه  در جنگ جمل ،ناکثینتبسّط دعبت از بزرگان بصره  .۳

به امراای ناکثین در بدو ورود خود به رجال هاخص بصره نامه نوهته و ونان را دعوت 
ترو از سروی » :ن نوهتندیر به کعق بن سور هنی. طلحه و زبخواای از عثمان کردندو خون

واسرطه من استی. ترو بهین بزرگ بصره و سرور مرد  یعمر بن خطاب هاضی بودی، امچن
واسرطه کشرته هردن او ز بهیرن روز نیرد، خشمناك بودی، پس در اید ی که عثمان مییوزاراا

 «لا خشمناك با . والس
اب و سنگ صبور مرد  تو فرستاده عمر بن خط  » :ن نوهتندیس هنیونان به احنف بن ه

گاه بودی، ما ن ن، در یامچنر« م. والسلا ییوسوی تو میز بهیعراهی، تو از کاراای عثمان و
رپردر ترو در جاال»ن نوهتندح یعه هنیای به منیر بن ربنامه ت و در اسرلا  سررور برود. ترو ی 

برای پدرت استی، عثمان کشرته هرد و هره کسری ب ترر از ترو کره از وی  ستهین هایجانش
 (۸۰-۷۹، ۱۴۱۰)دینوری، « ت کنی و برای کشته هدن او خشمناك باهی. والسلا .یحما

اا نراکثین هرود کره در تمرا  ایرن نامرهاین موضوع روهن می ،ااه به نگار  نامهبا توج  
  و هبرل از ون را یرادوور هردند و باورارای ای و جایگاه ایشان در اسلاهدرت هبیله یمسأله
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ی در مرد  زنده هده بود، با کلا  خود تقویت کردنرد. امچنرین، در ت را که تا حد  جاالی  
نامه احنف و کعق ذکر اینکه این دو از فرستادگان عمر اسرتند یراد هرده اسرت و در نامره 

سرخنان  ،باید مانند او باهد منیر با ذکر جایگاه پدر او در جاالیت و اینکه جانشین پدر نیز
هود که ایرن رجرال نسربت بره عصر جاالی را زنده کردند. با توجه به متن نامه برداهت می

 طلبند.اند و خونخواای او را میهور  علیه عثمان و کشته هدن او اندواگین
 یر بیان کردند کهحاای خود به طلحه و زباین رجال در جواب نامه

شده ر عثمان وارد آمد، خشمناك شدیم؛ ولی اگر عثمان، ظالم كشته ما بر آزارهایى كه ب»

است، ربطى به شما دو نفر ندارد و اگر مظلوم كشته شده است، فرزندانش از شما برای 

خونخواهی سزاوارتر هستند. كارهاى شما دو نفر همواره همراه شك و دودلی است و شما با 

در شورش علیه عثمان نقش داشتید چطور حالا  بیعت خود كار را تمام كردید. شما كه خود

 )نك: همان( « شده است.گویید كه مظلوم كشتهمی

ارا از اخبرار مدینره حکایرت از ون دارد کره ون ،اای رجال بصره به نراکثینجواب نامه
گاه بودند و تا حردودی از اارداف و افکرار نراکثین گراای داهرتند و می ،و دانسرتند کره و

کان اصرلی اا استند که به خونخواای عثمان هیا  کنند و محر  ارتر از ونفرزندان عثمان سزاو 
هرده اا بر این براور بودنرد کره کرار تما دانستند. ونطلحه و زبیر می ،کشته هدن عثمان را

 دانستند. است و با وجود بیعت، هکستن ون را ناهایست می
ربا مرور واکنش مرد  بصره در هبال سخنان ناکثین برداهرت می مررد   یههرود کره عام 

گراای کرافی بی خبر از وهایش و سرگیهت عثمان بودند امچنین به احکا  هرعی و فق ی و
خبرر از اخبرار مدینره باهرند و بی ،بصره اای م م  تگونه نبود که هخصی  نداهتند، ولی این

 احکا  اینگونه موارد را ندانند.
 درگیری قبل از جنگ جمل. حكیم بن جبله و ۴

بودند و بیشتر گرایش عثمانی داهرتند. در  سو  و دو    یهدست پروردگان خلیف بصریان
 یهای کره سرسرختانه از والری امرا  دفراع کررد هبیلرتن ا هبیله ،جریان ورود ناکثین به بصره

توان به منیر بن ربیعه و حکیم بن جبله عبردی اهراره عبدالقیس بود. از بزرگان این هبیله می
 کرد.
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برود و هرومش عبدالقیس مردی عابد و پارسا و از صحابیان پیامبر یهلحکیم از هبی
صرد نفرر ( در زمان عثمان ی ۳۶۶ ح۱۴۱۲)ابن عبدالبر،  .بردار او بودنددر اطاعت و فرمان

از مرد  بصره به ریاست حکیم بن جَبَله راای مدینه هدند و در هور  علیه عثمان هررکت 
 (۵۲۱ ح۱۴۰۹)ابن اثیر،  .داهتند

یم بن جبله با خبر نزدی  هدن سپاه ناکثین به بصره نزد عثمان بن حنیف، کارگزار حک
اما  در بصره رفت و گفتح اجازه بده تا هبل از ورود ونان به ه ر به جنگ با ونان بپررداز ، 
اما عثمان بن حنیف گفتح بگیار تا ابوالأسود دوئلی و عمران برن حصرین را بررای رایزنری 

و با ونان صحبت کنم. حکریم گفرت بره خردا سروگند  در ایرن صرورت نزد ناکثین فرستم 
 (۴/۴۶۱ح ۱۳۸۷)طبری،  .الاک خواای هد

نزد طلحه و زبیر و عایشه رفتند تا ونان را از عواهق بیعت  ،عمران بن حصین و ابوالأسود
ارا بعرد از بازگشرت نرزد ون ؛اما سخنان ون دو اثرگریار نبرود ،هکنی و جنگ برحیر دارند

ز یرنم، ترو نینشرجای مریمرن بره»عمران خطاب به ابن حنیف گفتح  ؛کارگزار اما  ومدند
عمرران تمایرل بره طرف بماند. و از امان و از ترجیح داد که بی( ۴۶۴)امان، « ن کنیهن

( ولی با در نظر گررفتن منرافش خرود تررجیح ۲۲۳ ح۱۳۷۷امراای عایشه داهت )مادلونگ، 
رهنانناکثین برا گفتگرو برا بزرگران بصرره فضرا را ونطرف بماند. د بیدا ش داهرتند، کره توه 

به بصره نیامده و مرد  را بیدار نکرده اسرت، نیافتند؛ بنابراین، تصمیم گرفتند که تا اما 
پراکنی و مظلرو  جلروه اا ب ترین کار را در تبلیغات علیه اما  و هایعهای بیندیشند. ونهاره
 اای مخالف اما  دیدند.تهخصی  دادن 

ه مررد  بره سرخنرانی پرداختنرد و برا برهرمردن فضرایل عثمران و توج  ناکثین برای جلق
وماده و اعمال خرود را عنوان هاتل او، مرد  را برای هور  علیه علیبهمعرفی علی

 کرد.در هتل عثمان توجیه کردند. عایشه نیز درستی سخنان ونان را تأیید 
از حرق برگشرته  یو امرا  را فررد دادندبه جنگ و ج اد با علیسوق   را اا مردون

ر یفمعر    ،ت یراری خواسرتند. طلحره و زبیرر یرادوور هردندکردند و از مرد  برای اصلاد ام 
و نزدیکی و جایگاه عایشه در نزد پیامبر حضور عایشه در میانشان نعمتی است و از حق  

مررد  بصرره ارم کره در رأ  ( ۸۵ح ۱۳۸۵ان، )جعفریر .منزلت پدر  ابوبکر سخن گفتند
ت نداهرتند و در مقابرل ون هخصری  ونان رجال هرار داهرتند هرناخت هنردانی از علری
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هده بود سخنان ونان را هبول و برحق دانستند. عوا  مرد  کمتررین عایشه در نزدهان هناخته
گاه بودنرد. برا اطلاعی از اخبار مدینه نداهتند. امچنین، از احکا  دینی و هوانین فق  ی ناو

ن توانستند گروه بسریاری یمشتبه هد و ناکث یاین تم ید، کار بر گروای از مستضعفان فکر
از عوا  مرد  را بفریبند. رجرال بصرره در هرناخت حرق و باطرل دهرار اهرتباه هردند و برا 

 هناختی که از گیهته و جایگاه سران ناکثین داهتند ونان را معیار حق هرار دادند.

المال بصره بودنرد ن بعد از کشتن ه ل نفر از سیابشگان و زط ا که نگ بانان بیتناکثی
(. ۳۶۵، ۱۹۸۸بر ونشا مسل  هدند و کارگزار اما  را دستگیر و هکنشه کردنرد )برلاذری، 

کرارگزار امرا   یهالمرال و هرکنشهتل نگ بانان بیت یهحکیم بن جبله بعد از هنیدن فاجع
ا  به رویارویی با ونران پرداخرت و نفر از هبیله ۷۰۰او با ست. به دفاع از ونان برخاعلی

 یهجنگ سختی میان ونان درگرفرت و در ون حکریم و بررادرانش و تعرداد زیرادی از هبیلر
از کشرته هردن حکریم و علری (۵/۵۷۰ح ۱۴۱۵، عسرقلانی) .عبدالقیس کشرته هردند

به بصره ومدند در حالی ای مرد  طلحه و زبیر »یارانش سخت اندواگین هده و فرمودندح 
که مرد  این ه ر در اطاعت خدا و بیعت با من اماانگ بودند. ایشران را بره سررپیچی از 
فرمان خدا و مخالفت با من فرا خواندند. اررکس از ایشران اطاعرت کررد فرریبش دادنرد و 

 (۱۴/۱۸۴ح ۱۴۰۰)ااهمی خوئی، « ارکس با ایشان مخالفت کرد او را کشتند.
 صره نسبت به جنگ جمل. مبضع رجال ب5

 را راه بره دسرت گررفتن افکرار تن ،ناکثین بعد از تسل  برر بصرره و سررکوب مخالفران
زیرا به خوبی با اخرلاق و افکرار بصرریان  ؛دانستندامراه کردن بزرگان بصره میعمومی را 

ای تعرداد زیرادی بره دانستند که با امراه کردن ی  نفر از بزرگ هبیلهوهنایی داهتند و می
بنرابراین تمرا  تروان خرود را در بکرار بسرتن  ؛با ونان امراه خوااند هد ،ت از رابر خودتبعی  

ارا از نوهرتن نامره بره رجرال ون .ترفنداای مختلف برای اهناع رجال بصره به کار انداختند
 در دعوت بزرگان بصره ملاهات حضوری بودحدو   ای نگرفتند لیا گا  نتیشه
 تمیم یقیس و قبیله گیری احنف بن. کناره5-1

رفتند. احنف علاوه بر  یس، فرمانده و بزرگ بنی سعد تمیمناکثین به سراغ احنف بن ه
اای مشاور نیز نفوذ کلا  داهت. او در سرفر خرود بره خود بود، در تیره یهونکه سالار هبیل

پس از  عثمان در مدینه بود و از طلحه و زبیر پرسیده بود که یهخان یهحج، انگا  محاصر 
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کره فری کررده بودنرد. انگامیرا معر  ارر دو ترن علری ؟عثمان با هه کسی بیعت کنرد
بیعرت کررد و بره بصرره احنف از سفر حرج برگشرت و عثمران را کشرته دیرد، برا امرا 

کره زده هرد و انگامیهکنی طلحره و زبیرر، هرگفتبازگشت. او بعد از هنیدن خبر پیمان
کرد و گفتح من به تصرویق ون  ، دعوت ونان را رد  عایشه دعوت کرد که با او گفتگو کند

هرو  و جانرق وارد نبررد نمی ا  و ارگز با پسر عموی پیرامبربیعت کردهدو با علی
 ( و حاضر به حمایت از ناکثین نشد.۴۳۶ ح۱۳۸۶گیر  )سبحانی، طرفی را میبی

رفت و به اما  عرآ وارد بصره هد، احنف خدمت علیکه اما  علیانگامی
کشرد و زنران و اطفرال را بره اگر علی پیروز هود مردان را می»گویندح من می یهرد، هبیلک

از مثل مرن نبایرد ترسرید. ایرن کرار »( اما  پاسخ داد ۴۶۳ ح۱۴۱۱، کوفی)« گیردبردگی می
کره ایرن گرروه کسانی رواست که پشرت بره اسرلا  کننرد و کفرر ورزنرد درحالی یهدربار 

ازار همشیرزن  ۶دو کار را برگزین یا در رکاب تو نبرد کنم یا  احنف گفتح این« مسلمانند
ای عمل کنی. طرفی که دادهبی یهاما  فرمودندح ب تر است به وعد ؟را از تو برطرف ساز 

و در  سرعد  از هررکت در فتنره خروددارییای بن»احنف هو  خود را جمش کرد و گفرتح 
وند، برادران همایند و وزاری به هما نخوااند اای خود بنشینید اگر مرد  بصره پیروز هخانه

  (۴۳۶ح ۱۳۸۶)سبحانی، « .رسانید و اگر علی پیروز هود، بازام در امان و سلامتید
 ؛گیری از جنرگ را برگزینردسیاست کنراره ،احنف فردی زیرک بود او تصمیم گرفت

ای گیرنرده هرد ترا انتقرا گیری از جنگ کسی از تمیمیان کشرته نمیزیرا با سیاست کناره
ام به احنف اطمینان داده بود که در صورت پیروزی، برا مسرلمانان داهته باهد و علی

توانسرت طرفی در جنگ سیاست خوبی بود که میپس بی ؛ار رفتار نخوااد کردامانند کف  
در ار صورت جایگاه او را در هبیله محفوظ دارد. احنف با جایگاای که در هبیله داهت و 

توانسررت ونرران را متقاعررد برره امراارری بررا امررا  می ،هررومش از او داهررتندهررنوی کرره حرف
رعلی رسرد کره احنرف تمرایلی بره هررکت در جنرگ نداهرت و ا بره نظرر میکنرد ام 
 ی  از گروه بایستد.خواست در مقابل ایچنمی

تمثل به دوران جاالی دانست کره نروعی  ،اهدا  بنوتمیم را در پیروی از احنفعلی
کره بیشرتر مرردان ( برا این۵۲ ح۱۴۰۴)ابن ابی الحدیرد،  .درک حقیقت بودتشاال نسبت به 

او به پشتیبانی از عایشه تمایرل داهرتند، ولری احنرف برا اعتبراری کره در میران ونران  یههبیل
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رگیری از جنرگ کنرد امرانداهت، توانست ونان را متقاعد به کناره  ،تطور کره در جاالی 
 یرلاتررین هبیکری از بزرگ ،تمیم یههد. هبیلانشا  می هون و هرا از رئیس هبیلهت بیتبعی  

 گران تما  هد.گیری این هبیله برای ناکثین نارهبصره بود و همشیر زنان بسیاری داهت. ک
 بن  عدی یهعمران بن حصین و قبیل .5-2

عمران بن حصین که از فقی ان و هاریان بصره بود و به احکا  و هوانین فق ری در مرورد 
گراای داهرتی و خونبیعت هکن گیری از خرود سیاسرت کنراره ،خواای هخص مقتول و

 .گیری کنردجنگ را برگزید و به کارگزار اما  در بصره نیز توصیه کرد که از جنگ کنراره
 (۴/۴۶۴ح ۱۳۸۷)طبری، 

او فردی را نزد هبیله بنی عدی فرستاد تا ونان را وادار کند از جنگ به نفش ار ی  از دو 
بر دو  ما ن اده اسرت  اما این هبیله گفتندح از بار گرانی که رسول خدا گروه بپرایزند

هوییم؟  ونان در جنگ هرکت کردند و گرروه زیرادی دور هرتر نمیو از حرمت او دست 
توانسرت بررای مررد  روهرن کنرد کره ( او می۴/۵۰۳ح ۱۳۸۷)طبری،  .شه کشته هدندیعا

خواای عثمان ربطی به نراکثین خون خواای هخص مقتول بر ع ده نزدیکانش است وخون
تن ا ا نرهتر است؛ ام  خواای مقد طلحه و زبیر در خون نظیربر افرادی ندارد و اینکه علی

بلکه عمران تن ا برای حفظ جایگاه خرود تصرمیم گرفرت  ،هنین افشاگری صورت نگرفت
 طرفی از جنگ دعوت کند.هبیله بنی عدی را به بی

 قاض  بصره ،تردید کعب بن سبر .5-3
لره ازد یبن هریبان، سرالار هب ةازد به نزد صبر  یهسفید هبیلکعق بن سور، هاضی و ریش

طرفری را بررای هبیلره عایشره دوری کنرد و سیاسرت بی رفت و به او گفتح که از امرااری
ضمن سرزنش وی، سروگند خرورد کره  ةبرگزیند و مردان هبیله را به کشتن نداد، ولی صبر 

دادن مادر مؤمنان و طلحه و زبیر خودداری کنرد و از خونخرواای عثمران تواند از یارینمی
ارا رفرت و کوهرید ترا ( پس از ون کعق میان ازدی۲/۱۴۶ح ۱۴۱۷)بلاذری،  .دست بردارد

اا نصایح وی را برومده از گرایش نصرانیت او در ونان را از این مشارکت بازدارد، ولی ازدی
هرنوی از خواندند و حاضر به حرف« رانی صاحق عصانص»ت دانستند و او را زمان جاالی  

 (۲۳۱ ح۱۳۷۷وی نشدند. )مادلونگ، 
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هه هیز موجرق هرد »عایشه با هنیدن این خبر بلافاصله نزد کعق رفت و به او گفتح 
بینم تا خود را به مادر جان  نیازی نمی»کعق گفتح « تا از یاری خداوند خودداری کنی؟

مرن بره  یهوسریلگیر که امیدوار  تو را بها  هتر  را در دستلگ»عایشه گفتح « فتنه انداز 
کعق دلش برای عایشه به رحم ومد و هرونی « ب شت نزدی  کنند و هروع به گریستن کرد

 (۲۳۸ /۲ح ۱۴۱۷. )بلاذری، رفتجنگ  بهبر گردن خویش انداخت و امراه عایشه 
ای خرود کعرق را دهرار اعایشه حمایت از خود را یاری خداوند بیان کررد و برا گریره

تردید کرد. از طرفی مردان هبیله ازد او را نصرانی خوانده و مورد تمسخر هررار داده بودنرد و 
 یهرفتخواست با پشتیبانی از عایشه و وویختن هرون به گرردن، محبوبیرت ازدسرتکعق می

ر کارومرد ایشه برای جیب رجال بسیخود را در میان هبیله به دست وورد. به ار روی، نا  عا
بود و کعق در برابر عایشه، نتوانست مقاومت کند وگرنه، او نیز تمایلی به هرکت در جنگ 

دیردار عایشره او  ،طرفی را اتخاذ کرده بود ولینداهت و مانند دیگر رجال بصره سیاست بی
 را ملز  به پشتیبانی از ناکثین کرد.

ید بن عاص در برابر هورهریان از سع سو   یهدر اخبار ومده است که وهتی عثمان خلیف
ات را بره بصرره ببرر  کره ونشرا اگرر مرایلی ترو و خرانواده حیاری خواست سعید به او گفت

ا  اا کرردهتازد کره در حرق ایشران هرفق   یهجماعتی از دوستان و خدمتکاران من از هبیلر
له ازد با ایشان ونشایند و اگر در بصره باهیم و دهمنان خواستند به ما حمله کنند به یاری هبی

ارا ازد و حمایرت ون یه( در این جریان گرایش هبیل۲/۴۲۲ح ۱۴۱۱، کوفیکنیم. )مقابله می
 خوبی وهکار است.از عثمان از امان ابتدا به

برن هریبان نشران از جایگراه  ةکردن کعق بن سور و صربر اای عایشه برای امراهتلا 
ازد  یهاند. هبیلراای بانفوذی در بصره بودهتی  اا از هخصونان در نزد هبیله دارد و اینکه ون

اا، احدی از دانست که در صورت امراای وناز جمعیت زیادی برخوردار بود و عایشه می
 از عایشه سرپیچی نخوااند کرد.اا ازدی

د که در جنگ جمل ازدیان حتی سرگین هتر یرس یین بشایازد از ناکث یهفیحماهت طا
« .داردسرگین هتر مادرمان اسرت کره بروی مشر  می»گفتندح می بوئیدند وعایشه را می

ر۲/۴۸۱ح ۱۴۰۸، کوفی) ت داهرت. ( رفتاراای هبیلره ازد نشران از بازگشرت ونران بره جاالی 
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تحقیر کعق برای نصرانی بودن او در گیهته و احتررا  زیراد بررای هرتر عایشره کره ون نیرز 
 کرد.می یوراای جاالی را یادونوعی تقلید از جاالیت بود و سنت

 نشین اببمبس  اشعری و دعبت مردم به خانه .5-4

او در ( 6/۳۰۳ح ۱۳۷۳)انصراری،  .ابوموسی در زمان عمرر و عثمران والری بصرره برود
ره، ابوموسری را بره حکومرت بصرره یرعمر بعرد از عرزل مغبصره طرفداران زیادی داهت. 

ک ترن از  ۲۹بره امرراه ابوموسری  د کرد که سنت سرلف را حفرظ کنرد.یمنصوب و به او تأ
زد و تی افکار مرد  ه ر بر محور صحابه و رجرال دور مریصحابه وارد بصره هد بعد از مد  

 کردند.اا عمل میاای ونطبق برنامه
هپسر دایی خود عبد ،بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید  بن عامر را بر بصره گمارد  الل 

برر کرارگزاری کوفره ابقرا برود. در ما  علریو ابوموسی را ولایت کوفه داد. او تا زمان ا
ای بررای ابوموسری فرسرتاد و از او خواسرت کره در خانره جریان جنگ جمل، عایشه نامره

او در  (۴/۴۸۳ح ۱۳۸۷)طبرری،  .بنشیند و کوفیان را به عد  امراای برا امرا  تشرویق کنرد
کررد عروت مینشرینی دخوانرد و مررد  را بره خانهرا می اجتماع مرد  حدیثی از پیامبر

گفتح خداوند ما را برادر کرده و مال و خونمان را حرمت و می( ۴/۴۸۳ح ۱۳۸۷)طبری، 
مْ  :داده و گفترره جَییزاَّْهْ جََ یین 

َ
نییاع مْتَعَمَییداع ف مرررد  اررم کرره ( ۹۳/نسرراء)...  وَمیین یقُتْییلُ مْنُم 

نسرتند دانستند سخنان او را برحرق داابوموسی را وموزگار هرون و صاحق مصحف بصره می
 (۱۴۵ح ۱۳۶۸)دینوری،  .گیری کردندکنارهو تعداد زیادی از حمایت علی

کرار نراروائی کررده کره ا علرییرپرسیدند که وطرفداران ابوموسی از خودهان نمی 
المرال هود؟ ویا نگ بانان بیتمگر نق  بیعت کفر محسوب نمی یعت هود،موجق نق  ب

دستور ناکثین فشیحانه کشته هدند مسرلمان  که به بصره و تعداد زیادی از هیعیان اما 
گیری از جنرگ نبودند، خونشان حرا  نبود و هصاص خون ونان واجق نیسرت؟ ویرا کنراره

در مرورد هرود؟ ویرا علریپوهی از ظلم محسروب نمینوعی حمایت از ناکثین و هشم
گاای ندارد؟ یهانداز هرون و احکا  ون به  ابوموسی و

ای برپرا زودی فتنرهبه»خواند که فرموده استح می پیامبراو در بین مرد  حدیثی از 
)طبرری، « .نشسته ب تر از ایستاده و ایستاده ب تر از رونرده اسرت ،خوااد هد که در ون فتنه

مبنری برر دعروت مررد  کوفره بررای ابوموسی با درخواست اما  علی( ۴/۴۸۳ح ۱۳۸۷
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کرارگزاری کوفره خلرش کررد.  نیرز او را از مقرا  جنگ با بصریان مخالفت کرد و امرا 
اایی که در بصره بود طرفدارانی داهرت کره برا پیرروی و اعتمراد بره ابوموسی در طی سال

باز ایستادند. مرد  که تا ون زمان هنرین وضرعیتی  سخنان او از امراای با امیرالمؤمنین
 تررین داده و ببرایشان ایشاد نشده بود دهار هب ه هده، به فتروای او و طرفردارانش گرو 

 دانستند.طرفی مین دو گروه مسلمان را بییاهدا  در انگا  جنگ ب
اا هه اندازه در ایرن وهرایش گردد که وندر اینشا، نقش خواص و رجال هبایل وهکار می

اند و هه تعداد از مرد  بصره به پیروی از رجال خود عمل کرده و از جنگ براز س م داهته
ا   ردیر در مرورد یرخود را در تعلیم علم فقه و رساندن پایستادند. اگر رجال بصره وظایف 

بره مررد  انشرا  داده بودنرد و منرافش مرادی و دنیروی خرود را جانشینی برحق اما  علی
رگرفته بودند و به حمایت ون حضرت برمینادیده  ت از خاستند، هطعا  مرد  بصره نیز به تبعی 

ره بودند که سستی نموده و به نفرش کردند. پس این خواص بصرا امراای می ونان اما 
خود و هبیله، از جایگاه خرود در میران مررد  اسرتفاده کررده و بررای حفرظ ون از حمایرت 

گراه از مسرائل دینری و  امیرالمؤمنین دست برداهتند. بصریان کره مردمرانی سراده و ناو
 ردند.حکومتی بودند، کورکورانه به رابران میابی خود اهتدا کرده و از ونان پیروی ک

هود که بیشتر بصریان یا به صف کنندگان در جنگ جمل روهن میبا توجه به هرکت 
ن یاز ا ی، برخطرف ماندند. در زمان پیامبر گرامی اسلا که بیناکثین پیوستند و یا این

در نرزد رابران در مدینه حضور داهتند و جزو صحابیان و یا تابعین بودند و فضایل علی
کم بیش از مرد  بصره در جریان اخبار مدینه بودند، ولی که دستو یا این ایشان وهکار بود

از طرفی عایشه نیز مقامی کمتر از اما  نزد ونان نداهت و در صورت پیروزی ناکثین هرای  
ارای در جنگومد. ونان با هشاعت و دلیری که امرا  علریب تری برای ونان فراام می

کاریست بسیار  دانستند که رویارویی با سپاه اما می صدر اسلا  از خود نشان داده بود
دهوار و با احتمال زیاد پیروزی سپاه علوی هرکت در سپاه نراکثین نیرز نتیشره خوهرایندی 

طرف بمانند تا در صورت پیروزی ار دادند که بیسان، ونان ترجیح مینخوااد داهت بدین
 گروه بتوانند به منافش خود عمل کنند.
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 های تأثیرگذار بر رجال بصره پیش از جنگ جملو زمینه عبامل. ۶
ای در میان اعراب هنان جایگاای داهت که حتی اعتقادات خود را برای بات هبیلهتعص  
تمریم برا  یهکردند. پس از کشته هردن حکریم و یرارانش، هبیلرای فدا میت هبیلهحفظ سن  

طرفانه اتخاذ و جایگاای بی که گرایش عثمانی داهتند، در جنگ جمل هرکت نکردنداین
سرعد بره بنی یهدانسرتند. هبیلرگرایی میاای هبیلهکردند؛ زیرا دفاع از هبیله را یکی از اصل

خاطر حمایت از رجال خود احنف بن هیس با اینکه تمایل به امراای ناکثین داهتند، برای 
 (۴/۴۷۲ح ۱۳۸۷ )طبری، .گیری از جنگ روی ووردندت هبیله به کنارهحفظ اتحاد و سن  

سعد که از خویشانشان بودند بره نماینردگی یس به متابعت و اواداری بنیعبدالق یهلیهب
م( یارا )در حملره حکرای از ونرا عردهیرن هردند، ز ین و ومراده کریمنیر بن ربیعه خشرمگ

پرداختند، زیرا  به حمایت از امیرالمؤمنینبعد از این ماجرا  هده بودند. عبدالقیسکشته
 اای خود و ام اوادار بنی سعد بودند.هبیله ااان انتقا  خون امام خو 

ازار نفر در بصره فرود ومدند، دو ازار مرد از بصره به یراری  ۱۲با که علیانگامی
هود جمعیت ه ر بصرره در ( گفته می۲۹۴ ح۱۴۱۳ومدند و به او پیوستند. )مفید، علی

( کره تن را دو ارزار نفرر از ۲۱۱، ۱۲ ح۱۳۸۳ون زمان هصت ازار نفر بوده اسرت )موسروی، 
گاای رجال از مواضش حرق  خود بصره به یاری امیرالمؤمنین برخاستند و این گویای ناو

و باطررل و هرررار گرررفتن در مقابررل دو هخصرریت بررزرگ یعنرری عایشرره و امیرالمررؤمنین 
 بوده است.علی

بره علریتعداد زیادی از دو گروه کشته هدند و عاهبت سپاه اما   ،در جنگ جمل
ر لرین پایگراه بررای هر ر بصرره را بره او   ،ت از رجرال خرودپیروزی رسید. مرد  بصره با تبعی 

بعرد از جنرگ جمرل، مررد  بصرره را پیرروان تقدیم ناکثین کردند. اما  علری ،هور 
 حیوان نامیدند و هنین نکواش کردندح 

تید، پى شد و گریختید. شما سپاه زن بودید و از چهارپا پیروى نمودید! بانگ كرد و پاسخ گف»

تان شعار است و آبتان تلخ و خوى شما پست است و پیمانتان دستخوش شکست. دورویى

كیفر گناهش گرفتار و آنکه شما را ترك گوید، مشمول ناگوار. آنکه میان شما به سر برد، به

 ( 13: خطبه13۹۵)نهج البلاغه، « آمرزش پروردگار است.
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توان نرا  اای مختلفی را برای انحراف رجال بصره میلتبا توجه به مطالق ذکر هده ع
 همریم.می برد که در اینشا هند نمونه از ون را بر

 اندوزیطلب  و مال. رفاه6-1
انردوزی روی وورده بودنرد. طلبی و مالبصریان در پی فتوحات و کسق  نائم بره رفراه

ر ترانزیت کالا نیز باعد هده بود بازرگانان زیادی در ونشا ت کررده و امروال زیرادی را فعالی 
سروابق اسرلامی بزرگران  یهاای اهتصادی خود بر پایربا سیاستدو    یهکسق کنند. خلیف

 سرو   یهبصره را که از فرمانداان و فاتحان عرب بودند، دارای ثروتی انگفت کرد و خلیف
رفترار خلیفره باعرد المال مسلمانان را ضایش کرد و به رفاه گرایی هدید روی وورد. این بیت

همنصبان و کارگزاران او مانند عبدهد بسیاری از صاحق بن عامر، عمرران برن حصرین و  الل 
یاوران عثمان )ابن ابری الحدیرد،  ای پیدا کنند. انس بن مال  جزءیهدیگران نیز هنین روح

اده ( و واپسین افراد صحابه در بصره بود که برای وموز  هرون به بصرره فرسرت۲/۱۴۱ح ۱۴۰۴
 اندوزی روی وورد.هد او به مال

وهتری دلیرل ون را  ؛پوهریدب را میارای گرانلبا  ،انس برخلاف نصرایحش بره مررد 
 .داند و دوست دارند برر ترن مرا ببیننرداا را به ما ادیه میپرسیدند گفتح امیران این جامه

را گیری از جنرگ ت کنرارهسرسیا ،( او در جریان جنرگ جمرل۷/۱۸ح ۱۳۷۴)ابن سعد، 
در فضیلتش فرمودنرد از او خواست تا حدیثی را که پیامبربرگزید و وهتی اما  علی

او را بره امرین سربق  پیری و فراموهی کتمان کرد و امیرالمؤمنین یهبیان کند، به ب ان
 (۱۰/۳۹۲ح ۱۳۸۳)موسوی،  .نفرین فرمود

خرز  یهمرعمران بن حصین نیز که برای وموز  فقره بره بصرره فرسرتاده هرده برود جا 
فرموده ارگاه خداوند نعمتری  گفتح رسول خدامی پوهید و برای توجیه عمل خودمی

 (۴/۲۱۸ح ۱۳۷۴)ابن سعد،  .داد دوست دارد نشان ون را ببیندرا به کسی می
خویشاوندان عثمان نیز که در زمان خلافت او بر ه راای م م حکومتی گماهته هده 

اندوزی روی ووردند. ابن عامر پسر دایی و والی طلبی و مالبودند به تبعیت از خلیفه به رفاه
زیسرت و لبرا  خرز عثمان در بصره هصری برای خود ساخته بود و به رو  پادهرااان می

امیرر پوسرت خرر   حگفتنددادند و میق او را به ام نشان میپوهید مرد  بصره با تعش  می
 (۳۳۸ ح۱۹۸۸پوهیده است. )بلاذری، 
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هرروع هرد. امرا  بررعکس خلفرا، در مصررف ، خلافت اما  علریازاین هضایاپس
برره ون حضرررت ایررراد داهررتند کرره  یکرره برخرر ییگیر بررود تررا جرراالمررال سررختبیت
خصروص در به ؛در مسرائل دهیرق و ریرز اسرت ازحرد  ناپییر اسرت و بیشانعطافعلی

مرا ، المرال باهرد. ایرن صرفت  امواردی که مربوط به احکا  هرعی و حقروق مررد  و بیت
دادنرد، بره وحشرت توانگران بصره را کره طیرف وسریعی از جمعیرت بصرره را تشرکیل می

ترسیدند که موهعیت و ثروتشان زیرر سرؤال رود؛ بنرابراین سرعی انداخته بود. ونان از این می
 هرار نگیرد. کردند که تا حد امکان حکومت در دست امیرالمؤمنینمی

 . جعل احادیث و فرامبش  امام6-2
از حکومت نشر احادید جعلی توس  خلفرا دوری اما  علی یهسال 25 یهدور در 

 کرد.یافته بود و به گمراه کردن افکار عمومی کم  میو صحابیان بسیار گستر 
با نشر احادید جعلری، کسرانی کره در فررع بودنرد در رأ  حکومرت هررار گرفتنرد و  

نیرز در هری سرپرده هرد. امرا به انرزوا و فرامو  امیرالمؤمنین ت کسانی نظیرهخصی  
 پرداخته و فرمودندح به تشریح اوضاع پس از پیامبر ،فرمایشات خود

ای نزد دیگران مشهور شده و دیگران به فراموشی سپرده شدند. ما از با تبلیغات دیگران عده»

شده و آتشمان خاموش شد و شهرت و صدایمان محو گردید. كسانی بودیم كه فراموش

شده مرده و كسانی كه اصلًا ه اكثر افراد شناختهكطوریین منوال گذشت بهها به همسال

 ( 2۹۹ -2۹۸: 14۰4)ابن ابی الحدید، « شده نبودند روی كارآمدند.شناخته

در این دوران، افرادی مانند طلحه و زبیر و عایشه و دیگر بزرگان در رأ  حکومت هرار 
دادنرد، ل دین و حکومت را تشکیل میکه اصاایی مانند اما  علیتگرفتند و هخصی  

تی در نزد رجال بصرره داهرت کره بردند. عایشه هنان هخصی  در انزوا و فراموهی به سر می
اا را دیرده و تهخصری   ،دانستند. مرد  بصره با عین  بزرگانحمایت از او را یاری دین می

المررؤمنین و ا   ترررین وظیفرره خررود را حمایررت از حررریم پیررامبرهررناخته بودنررد و م م
بینیم که عمران بن حصین بعد از گفتگرو برا عایشره دانستند. در جریان جنگ جمل میمی

گیری کند امچنین کعق برن سرور نیرز کره تصرمیم بره تصمیم گرفت که از جنگ کناره
بعرد از دیردار برا عایشره بره دفراع از او برخاسرت. ابوموسری  ،گیری از جنگ داهتکناره

نشینی مخالفت خود را عایشه مبنی بر دعوت مرد  به خانه یهت ناماهعری نیز بعد از دریاف
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ت او بسریار در رفترار پس نتیشه اینکه حضور عایشه در سرپاه نراکثین و هخصری   ؛علنی کرد
 رجال بصره و عملکرد ونان مؤثر واهش هد.

 با دو گفتمان شبیه به هم ی اروی. رو6-3
ون انردازه کره عایشره نرزد مررد  بصرره  مرد  بصره هناخت هندانی از امرا  نداهرتند و

هده نبود. اگرهره رجرال و صرحابیانی کره در هناختهعلی ،مش ور و صاحق نفوذ بود
گاای داهرتند، ولری ایرن هرناخت در اای اما  تا اندازهبصره بودند از فضایل و برتری ای و

ود خرود را در ومد و باعد هرده بربرابر مقا  عایشه و هناختی که از او داهتند به هشم نمی
شان یدار براشهیگر ببینند و هناخت مواضش اصولی و ر یکدیه یای هببرابر دو گفتمان تااندازه

خاسرت و اای اسرلا  برمریاا و ارز هیظاار از اصول، پارا سخن ار دو بهیز  ؛مب م گردد
 کرد.ونان را دهار سرگردانی می

اا را بره هر  و هده بود و ونبرای بسیاری از ونان تشخیص حق از باطل بسیار سخت 
اسلامی و در طرف دیگرر،  یهامه سابقبا ون  تردید انداخته بود. از طرفی امیرالمؤمنین

طلحه و زبیر  نو سرداران بنامی هو ل و امسر پیامبراو   یهالمؤمنین عایشه دختر خلیفا 
سررنت هررده بررود و خررود را معتقررد برره هرررون و کرره احادیررد بسرریاری در موردهرران نقل

حق را بررای رجرال بسریار  یههرار داهتند و این تشخیص جب  ،کردندمعرفی میپیامبر
 دهوار کرده بود.

پرسریدح ویرا پس از پایان جنگ و پیروزی سپاه اما ، حارث بن حوط اللیثی از امرا 
در دانیم؟ امرا  علریامره فضرایل گمرراه مریکنی که ما طلحه و زبیر را باونگمان می

ف الحق تعرف أاله»ندح جواب فرمود «ح انَهٌ مَلبو  علی  ان الحقَ لا یُعرف بالرجال، فَاعر 
که اهخاص معیار هرناخت حرق نیسرتند، پرس حرق را این امر بر تو مشتبه هده است. بدان

( ایشاد هب ه توسر  مخالفران امرا  و ۲/۱۳۳ح ۱۳۷۱بشنا  تا االش را بشناسی. )یعقوبی، 
را در گمراای فرو برده بود که افراد را معیرار هرناخت حرق نبودن ایمان کامل، هنان رجال 

ومرت را افراد داهرتند و حضرور ونران در حک یهدانستند و بر اسا  هناختی که از سابقمی
 کردند.دیده بودند هضاوت 
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 گیرینتیجه

ابترردا برردون ارریچ مشررکلی بررا امررا  رجررال بصررره در جریرران خلافررت امررا  علرری
  و را پییرفتند. با ورود ناکثین به بصره و هب ه پراکنی و تسل  بیعت کردند و والی اعلی

بر ه ر بصره و تبلیغات مسمو ، تعدادی از رجال بصره دهار اهتباه هدند. تمرامی کسرانی 
برن هرعبه،  ةکه در طی خلافت عمر و عثمان بر بصره حکومت کرده بودند از جمله مغیرر 

هابوموسی اهعری، عبد گیری کردند و حامیان خود را نیرز ل کنارهبن عامر از جنگ جم الل 
 گیری دعوت کردند. به کناره

اا در بصره بره دسرت وورده بودنرد سال رجال بصره با توجه به منزلت و هدرتی که طی  
گیری از توانستند تعداد زیادی از حامیان خود را متقاعد بره حمایرت از نراکثین و یرا کنراره

ای، انردوزی، تعصربات هبیلرهبراز دارنرد. مال نجنگ کننرد و از حمایرت امیرالمرؤمنی
ای باعد انحرراف رجرال از ، حفظ منافش هخصی و هبیلههب ات، انزوا و فراموهی اما 

ازار نفر جمعیت تن ا توانست دو ازار  ۶۰مسیر حق گردید تا جایی که ه ر بصره با داهتن 
 گرد وورد. نفر را به حمایت امیرالمؤمنین علی

بصره ازجمله احنرف برن هریس، عمرران برن حصرین، انرس برن مالر  اکثریت رجال 
گیری از جنرگ را برگزیدنرد و حامیران خرود را نیرز از جنرگ براز داهرتند. سیاست کناره

بن هیمان تحت ترأثیر عواطرف  ةاای بصره هون کعق بن سور و صبر تتعدادی از هخصی  
کمری ون ارم  یهاین میان عدو احساسات خود هرار گرفتند و به سپاه ناکثین پیوستند و در 

اای خررود امررا  هبیلررهیرا برررای انتقررا  از کشررتگان خرود توسرر  نرراکثین و یررا حمایرت از ام
 را یاری کردند.علی

کردند و در مورد مسرائل اگر رجال بصره بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد هضاوت می
گراه می دادند و مرد  را از احکا  فق ی در اینپیش ومده فتوای درست می  ،کردنردمورد و

لرین هدند و بردون هر  بصرره بره او  مرد  نیز در هناخت حق دهار اهتباه و انحراف نمی
عظریم جمرل در ون  یههرد و حادثرهرکنی تبردیل نمیپایگاه ناکثین برای هور  و پیمان

 افتاد.فاق نمیات  
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